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 بر نسخه صوتی کتاب  یمحسن رنان مقدمهمتن 

 

قلب و مهربان که باغ کوچکی داشت که  خوشیکی نبود، یک باغبانی بود،    بودیکی  

کاشته بود و این بذرها جوانه زده بود و  سر از خاک بیرون   را  بذر چند درختدر آن 

های دنیا را  ترین و بهترین درختخواست که قشنگباغبان دلش می  این آورده بود.  

در باغش داشته باشد. به همین خاطر تصمیم گرفت که کاملًا مراقب درختانش باشد و  

بذرهایش جو ببینند. همین که  آسیبی  آمدند،  نگذارد هیچ  بیرون  زمین  از  و  زدند  انه 

  هاجوانهکه خورشید آنها را نسوزاند، بر روی  روزها که آفتاب گرم بود، از ترس این 

  توانندها هم ن ها نه از خورشید آسیب ببینند و نه از باد؛ پرنده آنگذاشت که این  می  سبدی

شدند، کمی  بزرگ می ،ها در آن زیرجوانهو به آنها نوک بزنند و آنها را بخورند. این 

ا ندید؛ وقت گرمای زیاد آفتاب رکردند، ولی پوستشان هیچگرفتند و رشد مینور می

پیدا کردند. بعدها که آنها    ی همشفاف   پوست لطیف    کردند،که رشد میهمچنان  بنابراین 

هایی که آفتاب ظهر شدید و وقت  برایشان سایبان درست کرد باغبان  تر شدند،  بزرگ



 

می سایبان  برایشان  کمبود،  بعد  از  گذاشت.  پرنده این ترس  کم  جوانهکه  و  ها،  ها 

را نخورند، دورشان توری کشید. دائماً توی آبی که به این  هایش  نهالهای تازه  برگ

کرد،  ای کج رشد میوقتی یک شاخهریخت.  می  یتقویتمواد  و    داد، کودمی  هانهال

به یک میله راست می با نخ  بست تا این شاخه راست رشد کند. خلاصه دائماً  آن را 

شد، برایشان یک اتاقک  ها که هوا سرد میبود. در زمستان  جوانشهای  مراقب این نهال

و   گی کرد رسید هانهالخیلی به این کرد که از سرما اذیت نشوند. ای درست میشیشه

 کردند.کم داشتند شکل درخت پیدا میها کمنهال

  هایش ن درختچهیباسامریض شده بود، فراموش کرد که  باغبان  اما یک روز تابستان که   

های  خورد و پوست خیلی از شاخه  به آنها  خاطر آفتاب شدیدی  ین به همرا باز کند و  

ها هم  در یکی از زمستان  های جوانشان سوخت.شان آسیب دید و خیلی از برگنورسته

های گلخانه شکست و سرما به داخل گلخانه نفوذ کرد  وفانی که آمد، شیشهتبه علت  

تمام توجه و تلاش  ها را سرما زد. خلاصه  و بخش زیادی از بدنه جوان و نورسته درخت

ها  آمد و درختها بود، اما هر بار یک مشکلی پیش میباغبان ما در رسیدگی به درخت

را شته گرفته بود و باغبان    ی شکوفه زده هابار درختدیدند. یکبه یک علتی آسیب می

ها را آغشته  ها درخت را از بین ببرند، یک سم قوی خرید و درختکه شتهاز ترس این 

و پژمرده   زردرنگهای درخت برای مدتی  شد که برگ به سم کرد و همین سم باعث

هیچ    و  ها ننشست ای بر روی این درختشوند و برای مدت زیادی دیگر هیچ حشره

نشد و   انجام  یافشانگردهها نیامد و به همین دلیل  های آنبه سمت شکوفه  یزنبورعسل

ها،  به علت رسیدگی زیاد به این درختای ندادند.  هایش هیچ میوهدر آن سال درخت



 

پرنده نداشتای هم  هیچ  این درخت  دوست  این  که روی  دائماً  بسازد، چون  ها لانه 

 ترسیدند. ها میپرنده و  ،کردزد و به آنها رسیدگی میهایش سر میباغبان به درخت

ها را با میله بسته بود که  های درختکه دائماً شاخهسرتان را درد نیاورم، به علت این 

دیگر هیچ زیبایی طبیعی    درخت  و  ها صاف شده بودندرشد کنند، همه شاخهراست  

از شاخه هر کدام  که  است  زیبا  وقتی  یک  نداشت. درخت  به    و   بروند   سوییهایش 

های  ، با هم یک درخت زیبا را بسازند. اما درختومعوجکجهای  مجموع این شاخه

هایشان صاف و به یک سمت رفته بودند و از آن درخت تناور  این باغبان ما، همه شاخه

به علت    .دندانه میوه می  ند و زیبا بود  نه   ها درخت  این   کهخلاصه این خبری نبود.    ردگ 

سرما زده بود و یا آفتاب سوزانده بود،  یا  را    آنها که چند بار در تابستان و زمستان،  این 

بود  انرشدش از  پوست شاخه  .کند شده  بودند،  تابش  هایی که  آفتاب محافظت شده 

  : گفتمی  به خود  باغبان  .شدآنها محافظت می  از  باید  همواره  تحمل آفتاب را نداشتند و 

های دیگر ام، اما چرا باغ من به زیبایی باغمن که خودم را کاملًا وقف این باغ کرده

تواند در برابر  می  ؛داند چگونه رشد کندخودش می  ،درخت دانست که  نیست؟ او نمی

که    های کلفتیواند با پوستتمی  ؛تری از خود بسازدهای کلفتنور خورشید پوست

تواند با می  ؛در تابستان برایش ایجاد شده است در زمستان در برابر سرما مقاومت کند

درخت پرندگان   ؛ها بعد از مدتی از بدنش کوچ خواهند کردحشرات کنار بیاید و شته

فضله مواد  و  دارد  دوست  طریق  را  از  را  آنها  می  وخاکآبهای  او    کند.جذب 

  به زیبایی  ،های زیاد بود که باعث شده بود درختان این باغهمین مراقبت  دانست کهنمی

 ها نباشند. بقیه باغ و توانمندی و پرثمری



 

آموزشی با مداخله  تربیت دوران اخیر ما است که خانواده و نظام  حکایت    قصه،  این 

و متوقع    ردانه نازدُبعدی،  تک  بیش از حد در زیست طبیعی کودکان ما آنها را ناتوان،

بدن    یعنی    –  های نهفته در این دانه عظیمدهند که ظرفیتآورند و اجازه نمیبار می

به آن کوچکی،    یطور طبیعی شکفته شود. اگر یک دانه لوبیابه  –انسان و مغز انسان  

دهد، این دانه عظیم، به بزرگی  های خوشمزه را میهای زیبا و میوهآن بوته عظیم و گل

داشته  های رنگارنگی باید  تن انسان، چه درخت تناور عظیمی باید بشود، چه شکوفه

گذارد که این  ما نمی  جای بی  هایاما مداخله  !های آبداری باید بدهدو چه میوه  باشد

درخت تناور بر اساس طبیعت و نیاز خود رشد کند، یاد بگیرد که در برابر سرما و گرما  

زیستی کند. این آن کاری  ها همها کنار بیاید و با پرندهمقاوم باشد، با حشرات و شته

  همان گونه کنیم.  مان با کودکان میدر نظام آموزشی  ما در خانه، در مدرسه و  است که

وب، آب خوب و نور کافی لازم است، برای رشد  که برای رشد یک گیاه، زمین خ

نیز سه چیز لازم است این :  درست یک کودک  آزادی.  و  محبت  همان    سه   امنیت، 

به اسم این می  انچیزهایی است که ما از کودک ا تربیت  خواهیم آنها رکه میگیریم، 

 های فرهنگی و غیره(.ارزشبا تحمیل  و کنیم )با نظام آموزش 

کنیم، او محبت ما را پس بزند و از  کنیم که حتی وقتی به کودک محبت میمیکاری 

ش  برد که درسمی  میوهآببرای فرزندش    با دنیایی از مهربانی   محبت ما لذتی نبرد. مادر 

چون    را کودکش  اما  می  خواندندرسبخواند،  اجباری  نمیرا  لذت  از  بیند،  نه  برد؛ 

های  جا، ما حتی لذتبی  هایبا مداخله.  میوهآبرفتار مادر و نه از  و نه از    خواندندرس

های بزرگی  گیریم. کودکان ما دانهمی  کودکانمانهای رشد طبیعی را از  طبیعی و امکان

اند، اما ما دوست  بدیلهای بدیع و بیها و زیباییها، منظرههستند که مملو از شکوفه



 

شکوفه که  شکوفهداریم  مانند  آنها  درخت های  بغلی  های  همسایه  باشدباغچه   .مان 

نیز   ما  درخت  داریم  بغلی  هایش  میوهدوست  همسایه  درخت  این   باشدمثل  با  و 

نظیر را به یک درخت  این نهال بی  های خودخواهانه،و مداخله کردن  هاداشتن دوست

 کنیم.  تبدیل می ثمرو ناتوان و بی زیربهسر

 1این حکایت ما در خانه و مدرسه است و این همان حکایتی است که آقای کوبایاشی 

تومو مدرسه  مدیریت   2ئه در  طبیعی  باغ  مانند یک  را  توموئه  مدرسه  و  کنار گذاشت 

به این    ناچار بهاش مادرش او را  اخراج از مدرسه  خاطربهکرد. توتوچان، دختری که  

مدرسه آورد، در این مدرسه بود که بالید و شخصیتش شکل گرفت و تبدیل به یک 

شد. جهانی  میآقای    شخصیت  اجازه  که  کوبایاشی  مانند    اشمدرسهنونهالان  داد 

طبیعی رشد کنند و آموزش خود را در بستری از    های هر باغ طبیعی دیگر، طبیعی نهال

بکنید؛ مدیر مدرسه و بازی، شادی و آزادی کسب کنند. تصورش را  پدر  به  ای که 

  تا  ها را به آنها بپوشانند و به مدرسه بفرستند های بچهگوید که بدترین لباسمادرها می

هدف دیگری نیز    آنها راحت بازی کنند و نگران لباسشان نباشند. حتماً آقای کوبایاشی

های  لباس  بوده است که  هدف پنهانش   احتمالا  که به زبان نیاورده است و  داشته است

های  بچههم  ؛ تا  داشته باشندیکسان    ظاهری  های فقیر و غنیبچه    ود  همه فرسوده باش

نفس  عزت  وفقیر  نشود  شکسته  غنی  بچه  هم   شان  همسانهای  همسنگ  زیست  با    و 

 دیگران را تجربه کنند.
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ساز بتراشیم، آن جوری  مان را مثل یک مجسمههایخواهیم بچهمان میما در مدرسه

ه کنیم و شکل دهیم. رّآید؛ یا مثل یک نجار آنها را اَکه دوست داریم و خوشمان می

شوند که ما فقط باغبانی کنیم؛ خاک خوب، آب خوب و  ها وقتی شکفته میاما بچه

  و نور   ؛محبت است   تربیت، آب   ؛امنیت است   تربیت،نور خوب به آنها بدهیم. خاک 

دانند که چگونه  بدهیم، خودشان می  کودکانمانآزادی است. اگر این سه را به    تربیت،

که بعد از تولد  این   محضبهآموزیم که چگونه ببیند؟ او  بشکفند. مگر ما به چشم می

؛ گوش  کندو دیدن بهتر و بهتر را تمرین می  کندشود، شروع به دیدن میگشوده می

همین نیز همین  نیز  و دهان  بینی  دنیا میطور،  به  وقتی  نیز  آید طور. کل یک کودک 

کند. ما فقط باید مراقب او باشیم که به    مسیر خود را در زندگی پیدا  تواندداند و می می

نزند و یا دیگران به او آسیب نزنند. یعنی امنیت او را    بازگشتهای بیخودش آسیب

  بعد او را از محبت خویش سرشار کنیم، مانند باغبانی که به نهالش آبم؛  فراهم کنی 

تجربه کند. نور یا آزادی    و آزاد بگذاریم تا  و سپس به او اجازه دهیم  ؛دهدمی  کافی

نشدنی، تا های گوناگون و فراوان و تماماین موجود در معرض تجربه  رهاکردنیعنی  

تواند،  کرانه هستی شکل بگیرد؛ آن گونه که میهای وجودش در این بیسلول  ذرهذره

این  و    بردها را از بین میهای ما تمام این ظرفیتاما مداخلهظرفیت دارد و دوست دارد.  

از کودک فرصت را  می  انها  توتوچان ما  مدرسه  گیرد.  در  را داشت که  بخت  ای  این 

یک باغبان، درختان را از امنیت و محبت و آزادی سرشار    زندگی کند که مدیرش بسان 

که دوست    گونهآنبشکفند    که ظرفیت دارند، تا آنها  گونهآند  ببالن   ها، تا آنردکمی

دهد؛ و  شان اجازه میهای وجودیی که قابلیتبه حداکثر ظرفیتبرسند  دارند، تا آنها  

 سرشار کنند. های خویش خویش و میوه عطر از  فضای اطراف را آنگاه



 

بیشتری به ما بدهد،  های  میوه  در کوتاه مدت  ای ممکن استگیاهان گلخانه  یکاردست

بین میکند، زیباییاما عمر گیاه را کوتاه می برابر هایش را از  مقاومتش را در  برد و 

بینی نشده، کل گیاه  دهد؛ آنگاه در یک سرما یا گرمای پیش محیط بیرون کاهش می

کنیم که در یک زمینه  کودکانمان میبا  رود. این همان کاری است که ما  از بین می

مقاومت    رشد و   قدرت  ،های دیگرزمینه  بسیاری   دهیم، اما درآنان را بسیار پرورش می

می را کم  نمی  چون کنیم  آنها  تا  اجازه  فطرت خویش  دهیم  بر  و  کنند  شکل  تجربه 

، در یک  دادنازدستبنابراین کودک ما در یک دعوا، در یک حادثه، در یک    .دنبگیر

و  ، شوددر خود مچاله می، ریزدیفروم  ،خوردنشکستو در یک   ، در یک تحقیرداغ

از دست می برای رفتن را  نخبگانی  دهدانرژی خود  از  بزرگی  این سرنوشت بخش   .

ما در چهل سال گذشته باید آموزش داده  است که  این همان کاری است که  و  ایم 

این همان کاری است که آقای کوبایاشی  و  متوقف کنیم؛ هم در خانه و هم در مدرسه.  

 .کرد  در مدرسه توموئه

کتابش  توتوچان  در  مدرسه  این  از  را  خود  تجربه  رویائی)  روایت    بازگفته   (مدرسه 

است، کتابی شیرین، زیبا و خواندنی که سطر سطرش آموزش است؛ برای مادران، برای 

گذاران آموزشی.  پدران، برای مربیان، برای معلمان، برای مدیران و حتی برای سیاست

رسد و هرکس  سطور این کتاب به مشام ما می  یلالابهبوی عطر باغ توموئه همچنان از 

ای  کاش او هم در کودکی چنین مدرسهخورد که ایخواند غبطه میاین کتاب را می

ای را تجربه کنند. کند که فرزندانش روزی چنین مدرسهرا تجربه کرده بود و آرزو می

به همه کسانی که با کودک سروکار دارند  ام و اکنون  خوانده  چند بارمن این کتاب را  

کنم که  توصیه می  –ران  گذاپدران و مادران، مربیان و معلمان و مدیران و سیاست  –



 

ملموس  عینی و صورتبهحتماً این کتاب را بخوانند و با دنیای تربیت به شیوه باغبانی، 

شده در هشتاد سال پیش که هنوز دنیا به دانش امروز در  شده، آن هم تجربهو تجربه

حوزه تربیت نرسیده بود، آشنا شوند. اگر آقای کوبایاشی در هشتاد سال پیش توانست،  

 ما امروز باید بتوانیم.  

و    یصوت   ل یفا  گانیاجازه انتشار را  یاز نشر قطره برادانم که  و اکنون، برخود لازم می

 یبرا  « نیزتوسعه   یفکر  شیپو». از  ی کنمسپاسگزار  »مدرسه رویائی« کتاب    افیدیپ

قدردان خانم دکتر بدرالزمان   نی. همچن ممتشکر  این کتاب   یصوت   نسخه و انتشار    تولید

 حمایت کردند. آن یاز انتشار نسخه صوتهستم که این کتاب را توصیه و پزشکزاد 
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